
از شــهيد براي ما بگوييد و از نگاه انقلابي 
و مكتبي خانواده و نقشــي كه در تربيت و 

پرورش ايشان داشت. 
برادرم عبدالله متولد ۹دي۱۳۶۱، ســرگرد پاســدار 
هوافضا و بســيجي فعال بود. پدرم پاسدار و رزمنده 
هشت سال دفاع مقدس است و مادرم پيش از اينكه 
مادر شهيد بشود، سعادت خواهر شهيد بودن را داشت. 
ما همگي در خانواده‌اي آگاه، مؤمن، انقلابي و ولايي 
تربيت شده‌ايم و هر كدام از بچه‌ها به نوبه خود در مسير 
انقلاب فعال هستند. او از همان دوران بچگي به نماز و 
روزه اهميت مي‌داد و از سن كم، بصيرت بالايي داشت. 
۱۴ يا ۱۵سال داشت كه با منطق بحث‌هاي سياسي و 
انقلابي را دنبال مي‌كرد و اهل مطالعه و تحقيق در اين 
زمينه بود. برادرم مدافع و جان‌فداي انقلاب اسلامي و 
رهبري بود و اين را با شهادتش به اثبات رساند. او در 
سن ۱۵سالگي در حوزه علميه آيت‌الله حائري مشغول 
تحصيل شــد، بعد به خدمت ســربازي رفت و بعد از 

مدتي وارد سپاه شد. 
 چطور برادري براي شما بود؟ كمي از خلقيات 

او بگوييد. 
ايشان بسيار باگذشــت بود و دل رحيمي داشت. اگر 
از كســي ناراحت مي‌شد، به ســاعت نمي‌كشيد كه 
خودشــان طاقت نمي‌آوردنــد و از دل طرف مقابل 
درمي‌آوردند، حتي اگر خودشــان هم مقصر نبودند. 
بســيار قانونمدار رفتار مي‌كــرد. در همه زمينه‌هاي 
اجتماعي، كاري را كه به ايشان سپرده مي‌شد به نحو 
احســن انجام مي‌دادند، حتي ظرف شستن، نظافت 
منزل و... او با پدر و مادرش بسيار مهربان و دلسوز بود 
و احترام بسياري به آنها مي‌گذاشت. مرتب احوالپرسي 
مي‌كرد و اگر كاري داشــت دريغ نمي‌كرد؛ از خريد 
براي خانه تا بردن دكتر و كوتاهي موي پدر و... بي‌ادعا 
بود، دل پاك و رئوفي داشت، مردمدار، اهل صله‌رحم 
بود و اين مســئله خيلي براي‌شــان اهميت داشت. 
اهل امربه‌معروف و نهي‌ازمنكر بــود، خوش‌اخلاق و 
باگذشت و بسيار اهل شوخي بود. در هر جمعي وارد 
مي‌شدند، باعث شــادي و نشاط آن مجلس بود. همه 
اين خصوصيات اخلاقي‌اش را كه مرور مي‌كنم با 

خود مي‌گويم كه او حقيقتاً لايق شهادت بود. 
 از فعاليت‌هاي ايشــان در بسيج براي 
ما بگوييد. از چند ســالگي عضو بسيج 
شدند؟ از علاقه و حضورشان در بسيج 

بگوييد. 
از نوجواني عضو فعال بسيج بود. با اينكه پاسدار 
هوافضا و مشغله كاري‌اش زياد بود، اما در جلسات 
بسيج در حد امكان شــركت مي‌كرد و در مواقع 
فتنه و... ســاعاتي كه در محل كار نبود، در بسيج 
حاضر مي‌شد و خدمت مي‌كرد. از بسيجيان 

فعال گردان۳۰۴ امام علي- حيدر كرار بود. بسياري 
از دوســتانش مي‌گفتند كه عبدالله ميــان بچه‌ها به 
نترس بودن و شجاعت شهرت داشت و روحيه ايثار و 
فداكاري و تواضع‌شان مثال‌زدني بود. با اينكه خودش از 
متخصصان نظامي هوافضا بود، با اين حال مطيع اوامر 
فرمانده بسيج بود و به اوامر و تصميمات ايشان با جان 

و دل عمل مي‌كرد. 
 از شــهادت و عشق به شــهادت براي‌تان 

صحبت كرده بود؟
اصلاً. هيچ‌وقت حرفي از شهادت نمي‌زد. تنها چيزي كه 
برايش اهميت داشت اين بود كه به مسئوليتش درست 
عمل كند. مي‌گفت همانطور كه ســردار حاج‌قاسم 
سليماني فرموده‌اند: »بايد شــهيدانه زندگي كرد كه 
شهيد شــوي« اما من كه اينگونه نيستم، البته سعي 

خودم را مي‌كنم. 
 از رابطه بــرادر و خواهري‌تان روايت كنيد. 

چقدر اين رابطه صميمي بود؟
او برادري اميــن، تكيه‌گاه، مشــاور، مثل يك رفيق 
مهربان و دلسوز هم در دوران تجردش و هم در دوران 
تأهلش بود. من مشكلات زندگي‌ام را با ايشان مطرح 
مي‌كردم و او دلسوزانه ساعت‌ها برايم وقت مي‌گذاشت، 
مثل يك مشاور راهكار مي‌داد. با شهادتش در واقع من 
فقط برادرم را از دست نداده‌ام، بلكه يك حامي بزرگ را 
در زندگي از دست داده‌ام؛ يك رفيق خوب كه ديگر در 
كنارم ندارم. بسيار باگذشت، مهربان، مسئوليت‌پذير 
بود. به جرئت مي‌توانم بگويم كه جاي خالي او با هيچ 

چيزي برايم پر نخواهد شد. 
 مكرراً به مسئوليت‌پذيري ايشان در دوران 
مأموريت‌هايش اشاره كرديد. خاطره‌اي در 

اين زمينه داريد؟
بــرادرم بســيار مســئوليت‌پذير بود. وقتــي كاري 
را قبول مي‌كردنــد، آن كار را به نحو احســن انجام 
مي‌دادند. هيچ‌وقت از محل كار و مسئوليت‌هاي‌شان 
و مأموريت‌هاي‌شــان حرفي نمي‌زدنــد، ولي همان 
مسئوليت‌پذيري‌شان را همكاران بعد از شهادت براي 
ما روايت كردند. آنها از شــجاعت او تعريف كردند كه 
عبدالله هر چه توان داشــت براي هرچه بهتر اجرايي 
كردن مأموريت‌ها هزينه مي‌كرد و در شرايط سخت 
هم با صلابت مي‌ايســتاد و از هيچ مســئوليتي شانه 
خالي نمي‌كــرد. برادرم تــا آنجا كه مي‌توانســت از 
مرخصي‌هايش اســتفاده نمي‌كرد و مي‌گفت كشور 

به ما نياز دارد. 
 از حال و هــواي او در روزهاي آغاز جنگ 
تحميلــي ۱۲روزه رژيــم غاصب صهيوني 

بگوييد. در چه شرايط روحي قرار داشتند؟
با آغاز جنگ تحميلي 12روزه، عبدالله بسيار متأثر و 
ناراحت بود، به طوري كه وقتي جنگ تمام شــد و به 
منزل برگشت، به طور ناگهاني قلبش گرفت و شبانه 

با اورژانس به بيمارســتان منتقل كرديم، در صورتي 
كه پيش‌زمينه بيماري نداشــت، اما به خاطر شرايط 
پيش‌آمده چند روز بستري شد و تحت مراقبت ويژه 
قرار گرفت. بعد از پيگيري مراحل درمان و آنژيوگرافي، 
وقتي حالش بهتر شــد بعد از يك هفته الحمدلله به 
سلامت مرخص شد، البته پزشك از ما خواست كه به 
مدت 20روز در منزل استراحت كنند، اما برادرم بعد 
از چند روز استراحت طاقت نياورد و به محل كار رفت. 
برادر كوچك‌ترم كه همراه ايشان در بيمارستان بود، 
براي ما تعريف مي‌كرد كه عبدالله ناگهان شروع مي‌كرد 
به گريه و مي‌گفت چقدر از دوستانم جلوي چشمانم 
شهيد شــدند و در خون خودشــان غلتيدند، اما من 
سالم ماندم. بعد با تأسف و حسرت مي‌گفت: »فكرش 
را بكنيد كه من در آن شــرايط زنده ماندم و حالا در 
بيمارستان با مرگ طبيعي از دنيا مي‌روم.« او با گريه 
مي‌گفت: »من لايق شهادت نيستم. بحق گفته‌اند كه 

شهادت نصيب هر كسي نمي‌شود.«
 نظرشان در مورد غزه، فلسطين و تجاوزات 

اسرائيل چه بود؟
خيلي دوست داشــت به جبهه مقاومت ملحق شود. 
بســيار تلاش كرد كه راهي سوريه بشــود و به مردم 
سوريه، لبنان و فلســطين كمك كند و در كنار ديگر 
مدافعان و حق‌طلبان بجنگد. خيلي تلاش مي‌كرد اما 
به ايشان اجازه ندادند و از اين بابت بسيار ناراحت بود، 
البته از كمك مالي و دعا در حق همرزمان و مدافعان 
حرم دريغ نداشــت و هميشــه هم از ما مي‌خواست 
برايش دعاي عاقبت‌بخيري كنيم و نهايتاً دعاي ما با 

شهادت‌شان اجابت شد. 
 نهمين روز اسفند ماه سال ۱۴۰۴ و روز آغاز 

جنگ تحميلي رمضان كجا بودند؟
از ابتداي جنگ به محل كارش رفت و ما ديگر ايشان 
را نديديم. فقط در چند تماسي كه خودش داشت، 
جوياي احوالات خانواده بود و تأكيد داشت كه دعا 
كنيم. در كل ما هيچ‌وقت نمي‌توانســتيم با ايشان 

تماس بگيريم، خودش با ما تماس مي‌گرفت.
 آخرين بــار چه زماني ايشــان را ملاقات 

كرديد؟
حدود يك هفتــه قبل از جنگ بود كه عازم مشــهد 
بوديم. از ايشــان خداحافظي كردم و گفتند: »خوش 
به حال‌تان، مراقب خودتان باشيد، سلام من را به امام 

رضا)ع( برسانيد و بخواهيد كه مرا هم دعوت كند.«
 چه زماني متوجه شهادت‌شان شديد؟

دوشــنبه يعني ۱۸ اســفند۱۴۰۴ با دايي‌ام تماس 
گرفتند و شــهادت عبدالله را به ايشان اطلاع دادند. 
دايي‌ام با برادرم موضــوع را مطرح كرد و بعد هم من 
متوجه شدم. لحظه سخت و سنگيني بود. آنطور كه 
بعدها متوجه شديم، ايشــان ظاهراً ۱۶ اسفندماه به 
شهادت رســيدند. ما 2/5روز بعد متوجه شهادتش 
شديم، چون پيكرشان قابل دســترس نبود و چند 
روزي تا آواربرداري و تفحص و شناسايي طول كشيد. 
او در كنار ديگر همرزمانــش در محل خدمتي خود 
بودند كه متأســفانه عده‌اي نفــوذي بي‌وطن محل 
خدمتي‌شــان را لو مي‌دهند و با گرايي كه دشــمن 
مي‌گيرد، محل حضور او و دوســتانش مورد اصابت 
دشــمن قرار مي‌گيرد. وقتي بچه‌ها متوجه لو رفتن 
محل خدمت‌شــان مي‌شــوند، باهم عهد و پيمان 
مي‌بندند كه هر اتفاقي افتاد، محل و مكان حساس 
خدمتي‌شان را ترك نكنند. در حقيقت آنها عاشقانه 
و آگاهانه به استقبال شهادت رفتند و لحظه‌اي ترس 
به دل‌شــان راه ندادند. در ادامه ظهر روز جمعه ۱۵ 
اسفند 1404، دشــمن صهيوني راه‌هاي خروجي و 
آسانسور مخفي محل را بمباران مي‌كند و او و ديگر 
همرزمانش در آن محل حبس مي‌شــوند. همكاران 
ديگرشــان را از وضعيت پيش آمده مطلع مي‌كنند 
و با شجاعت به كارشــان ادامه مي‌دهند، اما ساعاتي 
بعد هواكش محــل هم مورد اصابت قــرار مي‌گيرد 
و در ادامه اين عزيزان از كپســول اكسيژن استفاده 
مي‌كنند و باز هم به كارشــان ادامــه مي‌دهند، اما 
دشمن صهيوني دست‌بردار نبود. اين بار اسرائيلي‌ها 
از سنگرشــكن اســتفاده مي‌كنند كه بــه يك باره 
اكسيژن محيط را مي‌كشــد و اين عزيزان در حالي 
كه روضه حضــرت زهــرا)س( مي‌خواندند، كم‌كم 
نفس‌هاي‌شان به شماره مي‌افتد و يكي بعد از ديگري 
به شهادت مي‌رسند. دوستان‌شان گفتند متأسفانه 

آن منطقه كاملًا در ديد دشــمن صهيوني بوده و هر 
كدام از نيروها براي كمك به بچه‌ها وارد عمل مي‌شد، 
مورد اصابت قرار می‌گرفت و به شــهادت مي‌رسيد. 
تعدادي از دوستان و همكاران داوطلبانه براي كمك 
و آواربرداري مي‌روند كه بعد از شهيد شدن تعدادي 
از آنها، موفق مي‌شوند پيكر بچه‌ها را بيرون بياورند. 
نمي‌دانم چرا، اما شهادت برادرم و همرزمانش در آن 
شرايط من را به ياد شهداي كانال كميل مي‌اندازد. 
وقتي هم خبر شــهادت برادرم را شــنيديم، بسيار 
غافلگير شديم و مات و مبهوت بوديم. خيلي حال‌مان 
بد بود، چون ايشان به ما از مسئوليت‌هاي‌شان نگفته 
بودنــد و در كل هم هيچ‌وقت حرفي از شــهادت و... 
نمي‌زدند. ما بسيار غافلگير شديم و باورش براي‌مان 
دشــوار بود. اصلًا به خودم مي‌گفتم: »مگر مي‌شود؟ 
مگر ممكن اســت؟« تا اينكه سه‌شــنبه ۱۹ اسفند 
ساعت۱۳ پيكر مطهر ايشــان را زيارت كرديم و من 
صورت مباركش را ديدم. گويي خوابيده بود. من چهره 

برادرم را غرق در بوسه كردم. 
 مايليم از مراسم تشييع برادرتان بدانيم كه 
قطعاً مردم با حضورشان همراهي شايسته‌اي 

با شما و خانواده شهيد داشتند. 
بله حقيقتاً همانطور است كه گفتيد. در مراسمي بسيار 

باشكوه در روز شهادت آقا اميرالمؤمنين علي)ع( همراه 
با سرداران عزيزمان تشيیع شدند و فرداي آن روز هم از 
سه‌راه ورامين به سمت حرم حضرت عبدالعظيم)ع( با 
هشت شهيد ديگر تشييع و در دارالرحمه حرم حضرت 
عبدالعظيم حسني)ع( به خاك سپرده شدند و عيش 

ملكوتي‌شان شروع شد. 
 قطعاً دوري و دلتنگي از برادر براي‌تان سخت 
است. اين ايام دلتنگي‌هاي‌تان را با چه تسلي 

مي‌دهيد؟
بسيار دلتنگش هســتم، اما وقتي آيه »وَلَ تحَْسَبَنَّ 
ِ أمَْوَاتاً بـَـلْ أحَْيَاءٌ عِنْدَ  َّذِينَ قُتِلُــوا فيِ سَــبِيلِ اللَّ ال
ِّهِــمْ يرُْزَقُونَ« را به ياد مي‌آورم، حضور ايشــان را  رَب
در كنارمان احســاس مي‌كنم و از اينكه برادرم در 
اين دوره حســاس جامعه، در طرف درســت تاريخ 
ايســتاده بود و شــجاعانه و قهرمانانه در راه وطن، 
دين و انقلاب اســامي خود را فدا كرد و به دســت 
اشقي الاشقيا به مقام بلند شهادت رسيد، احساس 
غرور و افتخار مي‌كنــم. اين شــهداي عزيز باعث 
سربلندي و عزت جامعه و خانواده هستند و با اميد 
به اينكه رژيم‌صهيونيســتي از صفحه تاريخ محو و 
نابود شــود و با ظهور امام زمان‌مان برادر شــهيدم 
رجعت كند، دلتنگي‌ام را تســلي مي‌دهم. قطعاً اين 
شــهادت‌ها دل‌ها را بيدار و اسلام را زنده‌تر مي‌كند. 
من حالا خواهر شهيد شده‌ام و همانطور كه برادرم 
واقعاً و حقيقتاً پاي شعارشــان ماندنــد و تا آخرين 
نفس‌هاي‌شــان پاي نظام جمهوري اسلامي، وطن 
و اسلام ايستادند، من هم تا آخرين نفس ان‌شاءالله 
پاي ايران و انقلاب اســامي خواهم ماند و اگر لازم 

شود اسلحه به دست مي‌گيرم و به ميدان مي‌روم. 
 وقتي خبر شهادت حضرت آقا را شنيدند، 

چه كردند؟
واي بر آن لحظات سخت و تلخ و جان‌فرسا. وقتي اين 
خبر را شنيد، اين جمله را گفت: »جانم به فداي جانباز 
انقلاب، ولي‌فقيه، امام حاضــر، نايب امام غايب)عج(، 
فخر شيعه و... حضرت سيدعلي خامنه‌اي مدظله‌العالي 
بشود، صلوات.« بسيار و به شــدت ناراحت بود و نماز 
مي‌خواند و گريه‌هاي شديد مي‌كرد و مي‌گفت: »ديگر 

بعد از آقا دنيا ارزش ماندن ندارد.«
 برادرتان متأهل بود؟

بله، حدود ۱۳ســال پيش ازدواج كرد. ما به شــكل 
ســنتي به خواســتگاري رفتيم. برادرم براي ازدواج 
دختري مؤمــن، ولايي و چادري مي‌خواســتند كه 
مقلد امام خامنه‌اي باشــد و خانواده همســرش از 
خانواده‌اي مؤمن و با اصالت باشد كه الحمدلله حاصل 
شــد. با يك مراســم ازدواج معمولي و ساده زندگي 
مشترك‌شــان را شــروع كردند. حاصل اين زندگي 
۱۳ساله پسري به نام محمدصدرا ۱۲ساله و دختري 
به نام مهديس هشت ساله اســت. او توجه زيادي به 
تربيت بچه‌ها داشــت. برادرم كارش طوري بود كه 
دو‌ســه روز در هفته در منزل حضور داشــت، اما در 
همين چند روز هم به تفريح و هم به معنويات بچه‌ها 
رسيدگي خاصي داشت. دخترش را از هفت سالگي 
و پسرشــان را از ۱۰ســالگي ملزم به نماز و حجاب 
كرد. بچه‌ها هم بــه امور معنوي علاقــه زيادي پيدا 
كردند و الحمدلله خودشان را مقيد مي‌دانستند كه با 
همسر و فرزندان‌شان در مسجد، هيئت، زيارتگاه‌ها، 
راهپيمايي‌ها و... حضور داشته باشند و هر سال با هر 
سختي‌اي كه بود به زيارت اربعين مشرف مي‌شدند. 

 احوالات خانواده بعد از شــهادت پدرشان 
چگونه است؟

الحمدلله خداوند صبر زيادي به همسر و فرزندان‌شان 
داده و آرامش خوبي دارند، اما گاهي كه بچه‌ها بي‌تاب 
پدر مي‌شوند، خانواده در كنارشان است و بچه‌ها آنها را 
به گردش و تفريح مي‌برند و به آنها رسيدگي مي‌كنند. 

 سخن پاياني.
آخرين جمله من خطاب به مســئولان و مردم عزيزم 
است. برادر من نفسش را، جانش را داد كه نفس و جان 
ما بماند. در اينجا از مردم هميشــه در صحنه تشكر و 
قدرداني مي‌كنم و از آنهــا مي‌خواهم تا همين امروز 
كه پرشــور در صحنه بوده‌اند تا نابودي كامل كفر در 
صحنه حضور داشته باشند. از مسئولان امر مي‌خواهم 
كه انتقام امام شــهيدمان، برادرم و همه شهدا را كه 
فقط با نابودي رژيم منحوس صهيونيستي به سرانجام 

مي‌رسد، محقق کنند.

ی

 صبر داریم
و احساس غرور می کنیم

 گفت‌وگوي »جوان« با خواهر شهيد جنگ تحميلي رمضان
پاسدار هوافضا شهيد عبدالله مؤمن‌نسب

    صغري خيل‌فرهنگ
روايت خواهرانه‌اش اينطور آغاز مي‌شود: »متأسفانه عده‌اي نفوذي بي‌وطن، محل خدمتي‌شان را لو مي‌دهند و با گرايي كه دشمن مي‌گيرد، محل حضور او و 
دوستانش مورد اصابت دشمن قرار مي‌گيرد. وقتي بچه‌ها متوجه لو رفتن محل خدمت‌شان مي‌شوند، باهم عهد و پيمان مي‌بندند كه هر اتفاقي افتاد، محل و 
مكان حساس خدمتي‌شان را ترك نكنند. در حقيقت آنها عاشقانه و آگاهانه به استقبال شهادت رفتند و لحظه‌اي ترس به دل‌شان راه ندادند. در ادامه، ظهر روز 
جمعه ۱۵ اسفند 1404، دشمن صهيوني راه‌هاي خروجي و آسانسور مخفي محل را بمباران مي‌كند و او و ديگر همرزمانش در آن محل حبس مي‌شوند. همكاران 
ديگرشان را از وضعيت پيش آمده مطلع مي‌كنند و با شجاعت به كارشان ادامه مي‌دهند، اما ساعاتي بعد هواكش محل هم مورد اصابت قرار مي‌گيرد و در ادامه 
اين عزيزان از كپسول اكسيژن استفاده مي‌كنند و باز هم به كارشان ادامه مي‌دهند، اما دشمن صهيوني دست‌بردار نبود. اين بار اسرائيلي‌ها از سنگرشكن 
استفاده مي‌كنند كه به يك باره اكسيژن محيط را مي‌كشــد و اين عزيزان در حالي كه روضه حضرت زهرا)س( مي‌خواندند، كم‌كم نفس‌هاي‌شان به شماره 
مي‌افتد و يكي بعد از ديگري به شهادت مي‌رسند.« روايت خواهر شهيد جنگ تحميلي رمضان پاسدار هوافضا شهيد عبدالله مؤمن‌نسب را در ادامه مي‌خوانيم.
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دلتنگش هســتم، اما وقتي آيــه »وَلَ 
ِ أَمْوَاتاً  َّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّ تحَْسَبَنَّ ال
ِّهِمْ يرُْزَقُــونَ« را به ياد  بلَْ أحَْيَــاءٌ عِنْدَ رَب
مي‌آورم، حضور ايشــان را در كنارمان 
احســاس مي‌كنم و از اينكــه برادرم در 
ايــن دوره حســاس جامعــه، در طرف 
درست تاريخ ايســتاده بود و شجاعانه 
و قهرمانانه در راه وطــن، دين و انقلاب 
اســامي خود را فــدا كرد و به دســت 
اشقي‌الاشــقيا به مقام بلند شــهادت 
رسيد، احســاس غرور و افتخار مي‌كنم

اين شهداي عزيز باعث سربلندي و عزت 
جامعه و خانواده هســتند و بــا اميد به 
اينكه رژيم‌صهيونيستي از صفحه تاريخ 
محو و نابود شود و با ظهور امام زمان‌مان 
برادر شــهيدم رجعت كنــد، دلتنگي‌ام 
را تســلي مي‌دهم. قطعاً اين شهادت‌ها 
دل‌ها را بيدار و اســام را زنده‌تر مي‌كند
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   شهید عبدالله مؤمن نسب در کنار فرزندش

   لحظه وداع خانواده شهید با پیکر شهیدشان عبدالله مؤمن نسب
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